
گروه خبر: مقام معظم رهبری دیروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی، مجالس قانون‌گذاری دنیا را از لحاظ وزن حقوقی مشابه دانستند، اما 
تأکیــد کردند: »معیار اصلی قضاوت درباره مجالس جهان، وزن حقیقی یعنی 
»اهداف، جهت حرکت و مواضع« مجالس اســت که از این بُعد، جایگاه و شأن 
مجلس شورای اسلامی در جهان بی‌نظیر است و البته دوام و بقای این جایگاه 
وزین و پرشــرافت، الزامات و بایدها و نبایدهایی دارد که نمایندگان مجلس باید 
به آنها متعهد باشند«. آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: »جایگاه و اعتبار مجلسی که 
متکی بر دین و متشکل از انسان‌های متقی و پاکدست بوده و همّتش بر عدالت 
و حمایت از ضعفا و ایستادگی در مقابل زورگویان استوار است، با جایگاه مجلسی 
که از افراد لااُبالی تشکیل شده و کارش کمک به ظلم و تبعیض و فاصله طبقاتی 
و حمایت از جنایتکارانی مثل قاتلین غزه است، از زمین تا آسمان تفاوت دارد«. 
ایشــان تأکید کردند: »با این ملاک و معیار اساســی، جایگاه مجلس شــورای 
اسلامی و شأن نمایندگان منتخب ملت ایران در میان مجالس دنیا نظیر ندارد 
و بــه علت همین امتیازات اســت که امــام)ره( مجلس را عصــاره فضائل ملت 
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استیضاح‌ها انجام می‌شود

قطعنامه علیه ایران در شورای حکام

احمد بخشایش‌اردستانی، نماینده اردستان سخنان رهبری را توصیه‌های 
پدرانــه توصیف کرده و به هم‌میهن گفت: »ایشــان چند موضوع را مدنظر قرار 
دادنــد. اول درباره عید غدیر صحبــت کردند و پس از آن، ظرفیت‌های مجلس 
را بیــان کردند. علاوه بــر تعریف از مجلس، چند توصیه هم داشــتند. یکی از 
توصیه‌ها، حفظ لوایح بود. درســت است که مجلس باید لوایح را تصویب کند 
اما به‌دلیل تعیین بودجه آن توسط دولت، مجلس سعی کند که با درصد کمی 
)حدود پنج، شش درصد( لوایح را تغییر دهد.« او افزود: »در حال حاضر دولت 
لایحه سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارائه کرده و من مخالف آن هستم. این 
لایحه در 10 ماده وارد مجلس شد اما کمیسیون شوراها آن را به 57 ماده افزایش 
داد. این یعنی تغییر ماهیت در مجلس. مقام معظم رهبری فرمودند؛ مجلس، 
لوایح را تغییر ماهیت ندهد. در بودجه نیز این موضوع مدنظر است. یکی دیگر 
از نکته‌های ایشان، تعامل بیشتر با دولت بود که یکی از شاخصه‌های این تعامل 
این است که کمتر وزرا به مجلس احضار شوند و تا آنجا که می‌شود پیش از سوال، 
حل‌وفصل شود. البته بعضی مواقع متاسفانه واقعاً نمی‌شود و وزرا کار نمی‌کنند 
و تنها با احضار به مجلس است که مسائل موردنظر نمایندگان را پاسخ می‌دهند و  
در راستای آبادانی شهر و کشور کار می‌کنند.« نماینده اردستان در پاسخ به این 
سوال که آیا درآمدها و منابع غیرواقعی یا غیرقابل تحقق در بودجه وجود دارد؟ 
بیان کرد: »طبیعی اســت که چنین اتفاقی رخ دهد. نماینده‌ها در کمیسیون 
تلفیق و صحن با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه )به‌عنوان نماینده دولت( 
درباره درآمد و هزینه بحث می‌کنند. گاهی درآمدها مغفول مانده و نمایندگان 

درباره آن تذکر می‌دهند. گاهی درآمدها تحقق پیدا نمی‌کنند. به‌عنوان مثال 
باتوجه به نوسانات، قیمت دلار را چقدر در نظر بگیریم؟ دولت علاقه دارد 

که قیمت ارز در بودجه را پایین لحاظ کند، اما مجلس به دنبال لحاظ 
قیمت واقعی است. بنابراین درآمدها تفاوت پیدا می‌کند. درآمدها 
از فروش نفت و میعانات گازی به دست می‌آید. دولت دوست دارد 
که قیمت نفت در بودجه را پایین حساب کند اما مجلس می‌خواهد 

قیمت بالاتر باشــد. دومین منبع درآمدی دولت، مالیات است که 
مجلس به دولــت توصیه می‌کند مالیــات را افزایش 

ندهد، به‌جــای آن فرارهای مالیاتی را شناســایی 
کند تا درآمدها بیشتر شود. درآمد دیگر از منبع 
مولدســازی اســت که گاه دولــت نمی‌تواند با 

گروه خبر: قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی و ایالات‌متحده آمریکا برای 
محکــوم کردن ایران به عدم پایبندی به تعهدات هســته‌ای،  دیروز در دســتور 
کار جلسه نوبت عصر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. 
رای‌گیــری درباره آن به صبح امروز موکول شــد. در پیش‌نویس  این قطعنامه، 
باتوجه به گزارش مدیرکل آژانس مبنی بر کشــف ذرات اورانیوم در ســه مکان و 
ادعای رافائل گروســی مبنی بر عدم همکاری مناسب از سوی تهران برای حل 
مســائل پادمانی، ایران به عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ای متهم شده است. 
مکان‌های مورد اشاره آن‌ها، تورقوزآباد، ورامین و سایت مریوان )آباده در استان 
فارس( هستند که ایران می‌گوید، با نفوذ و خرابکاری اسرائیل پرونده آن‌ها دوباره 
باز شده است. پرونده مریوان سال‌ها قبل بسته شده بود و ایران به گفته مقامات 
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، مدارکی درباره خرابکاری اسرائیل در 
تورقوزآباد و ورامین برای اتهام‌زنی به تهران مبنی بر فعالیت و مواد اعلام‌نشــده 
هســته‌ای در این دو مکان را به آژانس ارائه داده است. توضیحات و مدارکی که 
به گفته مدیرکل، قانع‌کننده نبوده و او نمی‌تواند تایید کند که فعالیت‌های ایران 

صرفاً در مسیر صلح‌آمیز است.

حمایت ۶ کشور از موضع ایران �
پس از انتشــار محتوای گزارش مدیرکل آژانس، ایران یادداشــتی توضیحی 

فروش دارایی‌ها این ردیف را محقق کند.
بخشایش‌اردســتانی با بیان این‌که مقام رهبری هشدار می‌دهند، چون به 
مباحــث از بالا نگاه می‌کنند، گفت: »اما من فکر کنم کمیســیون تلفیق، کار 
خود را می‌کند. از ســوی دیگر فکر می‌کنم که کســری بودجه، بد هم نیست؛ 
چــون دولت را به تلاش برای رفع آن و درآمد بیشــتر ترغیب می‌کند.« او تاکید 
کرد: »حتماً یکی از مباحث آقای پزشکیان در دیدار رهبری این است که وزیران 
زیاد به مجلس احضار می‌شوند. احضار به مجلس هم مانند شب امتحان برای 
دانش‌آموزان است و وزیران باید مشق خود را بررسی کنند. بنابراین شکایت شده 
و ایشان هم فرمودند که وزرا کمتر به مجلس احضار شوند و تعامل بیشتر شود. 
درواقــع مقام رهبری از همــه دولت‌ها حمایت می‌کنند چون خط‌مقدم جبهه 
اجرایی کشور هستند. بنابراین باید به آنها کمک شود تا برخی نگویند که مقام 
معظم رهبری به دولت ابراهیم رئیسی خیلی کمک کردند، اما به دولت پزشکیان 
کمک نمی‌کنند.« نماینده اردســتان در پاسخ به این سوال که هشدارهای روز 
گذشــته آیت‌الله خامنه‌ای بر اســتیضاح‌ها تاثیر می‌گذارد یا خیر؟ گفت: »نه. 
اســتیضاح خط آخر سوال و تذکر است. وقتی نماینده‌ها مأیوس می‌شوند، به 
استیضاح روی می‌آورند. ضمن آن‌که اگر استیضاح‌ها نباشند، وزرا برای خود کار 
می‌کنند. وقتی مجلس بودجه‌ای را تصویب می‌کند، باید روی آن نظارت داشته 
باشد. وقتی مجلس خوب کار کند همه‌چیز روی اسلوب می‌آید.« او درباره اینکه 
ســخنان از تریبون مجلس باید امیدبخش و آرامش‌آفرین باشد نیز تاکید کرد: 
»نکته عالی این اســت که صحبت‌ها باید آرام‌بخــش، امیدآفرین و باعث ایجاد 
انسجام باشد. اما مجلس جای خرد جمعی است و باید تضارب آراء در آن وجود 
داشته باشد. گاهی به‌دلیل این تضارب آراء دعوا می‌شود. توصیه رهبری 
این است که این تضارب آراء به تنش کشیده نشود؛ اما نه این‌که نباشد. 
تنش باید وجود داشته باشد، اما نه خیلی زیاد.« بخشایش‌اردستانی 
در پاســخ به این‌که آیا ســوال، طرح و تفحص یا احضارها براســاس 
گزارش‌های مستند انجام می‌شــود؟ گفت: »رهبری درباره گزارش 
دولت شــهید رئیســی گفتند: »گزارش پوچ و مهمل.« حتماً چنین 
موضوعاتی وجود دارد و آنهایی که برای نماینده‌ها گزارش 
تهیه می‌کنند، نقطه‌نظرهای خــود را دارند و گاهی 
مستند نیست، اما گفته می‌شود. من فکر می‌کنم 

توصیه رهبری، اخلاقی و پدرانه بود.«

در واکنش به موارد مطرح‌شــده در آن به‌صورت رســمی ارائه کرد. به دنبال این 
موضع، روز گذشته نمایندگان شش کشور چین، روسیه، بلاروس، ونزوئلا، کوبا 
و نیکاراگوئه با انتشار بیانیه‌ای مشترک از موضع ایران حمایت کردند. در بخشی 
از این بیانیه آمده است: »گزارش مدیرکل بیان نمی‌کند که ایران به تعهدات خود 
تحت توافقنامه جامع پادمان پایبند نیست. همچنین ادعا نمی‌کند که آژانس قادر 
به تأیید عدم انحراف مواد هسته‌ای نیست. همچنین شایان ذکر است که مدیرکل 
هیچ اقدامی از سوی شــورای حکام را درخواست نمی‌کند. بنابراین، ادعاهای 
موجــود در پیش‌نویس قطعنامه در مورد عدم پایبندی ادعایی ایران و همچنین 
نتیجه‌گیری در مورد ناتوانی آژانس، فاقد مبنای واقعی و حقوقی است. ما توجه 
داریم که اگر نتیجه‌گیری ادعاهای نادرست فوق توسط شورای حکام اتخاذ شود، 

خطر حل‌وفصل موضوع خارج از چارچوب آژانس را به همراه خواهد داشت. «

موضع مدیرکل �
مدیــرکل آژانس در نشســت خبری روز دوشــنبه خود گفته بــود: »آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی اتهام نمی‌زند. آژانس بررسی می‌کند و اطلاع می‌دهد. 
اگر دقیق به متن گزارش نگاه کنید، ما گفته‌ایم چون پاسخ‌هایی که نیاز داشتیم 
دریافت نکرده‌ایم، در موقعیتی نیستیم که تأیید کنیم همه فعالیت‌ها صرفاً برای 
مقاصد صلح‌آمیز انجام می‌شود.« در این قطعنامه اگرچه اشاره شده که به خاطر 
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هشدار‌های صریح رهبری هشدار‌های صریح رهبری 
به مجلس انقلابیبه مجلس انقلابی

می‌نامید«. رهبری با اشاره به عملکرد و گرایش‌های متفاوت سیاسی دوره‌های 
مختلف مجلس، گفتند: »با وجود این، جایگاه برجسته و ممتازِ مجلس شورای 
اسلامی در مجموع با همه مجالس دنیا فرق می‌کند و احترام به آن جزو وظایف 
همگانی است. این شــرافت و پاکیزگی و جایگاه بی‌همتا البته به خودی خود 
بقــا و ادامه نمی‌یابد؛ بلکه باید آن را با عمل به الزامات و بایدها و نبایدها حفظ 
و اداره کرد که مسئولیت این امر بسیار مهم، برعهده نمایندگان مجلس است«. 
آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه با تبریک ریاست مجدد محمدباقر قالیباف بر مجلس، 
به بیــان بایدها و نبایدهای حفظ شــأن حقیقی مجلــس پرداختند و گفتند: 
»نماینده باید خود را در مقابل خدا و قانون پاسخگو بداند و در پی جلب رضای 
پروردگار و تأمین مصالح کشــور باشد و تسلیم تعارض منافع نشود.«. ایشان با 
اشاره به اهمیت و اثرگذاری سخنان نمایندگان، آنها را به »توجه به تأثیر سخنان 
و اقدامات خود در فضای عمومی و مراقبت از سوءاســتفاده از آن سخنان علیه 
کشــور، نظام و منافع ملی« فراخواندند و افزودند: »سخنی که از منبر مجلس 
بیــان می‌کنید باید امیدبخش و آرامش‌آفرین باشــد که البته برخلاف برهه‌ای 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه تحلیلگر/۲

 دکتر عبدالکریم ســروش صدای روشــنفکر مسئول و شجاعی است که 
به سیاســت از دریچه انسانیت می‌نگرد. در روزگاری که عملکرد نادرست 
برخی حکمرانان ایرانی افکارعمومی و بالطبع، اکثریت روشنفکران ایرانی 
را به سرنوشــت و موقعیت دشوار و ســخت زنان و کودکان غزه بی‌تفاوت 
کرده است؛ سروش به صدای رسای روشنفکر معاصر ایرانی تبدیل شده 
اســت؛ صدایی که له شدن شرافت انســانی و جهنمی را که نژادپرستان 
صهیونیست در غزه به‌پا کرده‌اند، با گوشت و پوست خود احساس می‌کند 
و سکوت مصلحت‌جویانه را به کنار نهاده و با شجاعت و جسارت به مجریان 
و عاملان این فاجعه بزرگ بشری که ده‌ها بار وسیع‌تر و عمیق‌تر و جانسوزتر 
از هولوکاســتی اســت که نازی‌ها به‌پا کردند، نهیب می‌زند و سردمداران 

سیاست جهانی را مورد نکوهش قرار می‌دهد.

فاجعه غزه واقعاً جانسوز و نفرت‌انگیز است. یک قتل‌عام بی‌سابقه 
اســت که قربانیان آن زنان و کودکان‌اند. انسان.هایی که نه در میدان 
جنگ بلکه در کنار خیابان‌ها و کوچه‌ها و درون خانه‌های ویران‌شــده 
از شــدت گرســنگی زجرکش می‌شــوند. چرا وجدان روشنفکری ما 
نسبت به این حادثه انسانی این‌همه بی‌تفاوت است؟ شاید تاحدودی 
حق داشــته باشــد. چون احســاس می‌کند همنوایی بــا درد زنان و 
کودکان غزه ممکن اســت همراهی با سیاست‌پیشــگانی تلقی شود 
که برای‌شــان سرنوشت فلسطینی‌ها از مردمان خودشان مهم‌تر بوده 
است. شاید بتوان این نگرش از سوی عامه را تا حدودی درک کرد؛ اما 
برای  روشنفکری که خصلت آن پیشاهنگی، آگاهی‌بخشی و ابتلای 
به عدالت و انسانیت است، ناتوانی در تفکیک میان مصلحت‌اندیشی 
سیاســی و موضوعی انسانی بسیار دردناک است. زنان و کودکان غزه 
قربانی تفکر نژادپرســتانه صهیونیست‌ها و همزمان سیاست‌پیشگان 
قدرت در جهان کنونی‌اند. رسالت انسانی تک‌تک ما  حکم می‌کند که 
در برابر این جنایت نفرت‌آور بی‌تفاوت نباشیم. تاریخ در آینده درباره ما 

قضاوت خواهد کرد.

صدای روشنفکری مسئول
درباره موضع‌گیری عبدالکریم سروش علیه اقدامات اسرائیل در غزه

روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی
مجید یونسیان

گزارش
دو 

احمد بخشایش‌اردستانی نماینده اردستان:

نگاه تحلیلگر/۱

مخفی، خرابکاری فنی، و فشــار بر واشنگتن و تهدید مدام به حمله 
تلاش می‏کند مســیر هرگونه تفاهم را پرهزینه کند. اسرائیل توافق 
نمی‏خواهد؛ بلکه فرســایش و اضمحلال برنامه هســته‏ای ایران را 
می‏خواهد؛ حتی به بهای جنگ در سایه و فرسایشی. از سوی دیگر، 
چین در این معادله سیاســتی خاص دارد: پکــن خواهان ثبات در 
منطقه است، اما نه به‏قیمت حذف کامل تنش. زیرا در فضای تنش 
کنترل‏شده، ایران یک شریک راهبردیِ غیرغربی باقی می‏ماند. چین 
بیشتر به حفظ دسترسی به انرژی و تداوم تضعیف ساختار تک‏قطبی 
آمریکا می‏اندیشد. لذا از توافقی که ایران را به غرب بازگرداند استقبال 
نمی‏کند، امــا به بی‏ثباتی هــم تمایلی ندارد. نقش چین، بیشــتر 
متوازن‏کننده است تا حلال. کشورهای منطقه نیز در این بین ناظر 
بی‏تأثیر نیستند. عربستان ســعودی و امارات، در سال‏های اخیر از 
موضع تقابل محض با برنامه هسته‏ای ایران به سمت »مدیریت تنش« 
حرکت کرده‏اند. اما همچنان نســبت به هر توافقی که بدون در نظر 
گرفتن ملاحظات امنیتی منطقــه‏ای صورت گیرد، بدبین‏اند. آن‏ها 

نگران هژمونی ژئوپلیتیک ایران پس از رفع تحریم‏ها هستند.
در این ساختار پیچیده، روسیه ممکن است بتواند از نظر فنی 
به تثبیت برنامه صلح‏آمیز هســته‏ای ایران کمک کند، اما در عمل 
بیشتر نقش موازنه‏گر دارد تا میانجی‏گر. هر توافقی که بدون نقش 
مســکو به نتیجه برسد، برای کرملین به معنای باخت ژئوپلیتیک 
اســت. لذا مشــارکت روسیه بیشــتر تضمین تداوم نقش خود در 
ساختار امنیتی ایران اســت تا تضمین توافق. امری که موجی از 
نگرانی ایرانیان ایجاد می‏کند؛ بی‏تردید آنها می‏گویند: »ما را به خیر 

تو امید نیست؛ شر مرسان.«
اما کلافِ گره‏خورده ایران این اســت که ناگزیر اســت در مســیر 
هرگونه توافق با آمریکا، هم رضایت واشنگتن را جلب کند و هم مراقب 
واکنش مسکو و سایرین باشد. چندگانگی تلخی که محصول موقعیت 
ژئوپلیتیک ایران در جهانی چندقطبی و آنارشــیک اســت. ایران از 
یک‏سو، به سبب فشار تحریم‏ها ناچار است خواسته‏های حداکثری 
آمریــکا را تعدیل و به حداقل‏ترین آنها تمکین کند و از ســوی دیگر، 
نمی‏تواند هزینه بی‏توجهی ناشــی از چرخش به غرب را به کرملین 
و دیگر بازیگران نپردازد. جایی که واقعاً ســخت و به‏شدت زیر ضرب 
بی‏اعتمــادی به غرب قرار دارد. خلاصه می‏ترســد از »یــار بُبُرد و به 
دوســت هم نرســد«. یا مصداق »از این در رانده، پشت آن در مانده« 
شود. مشــکل در جای دیگری همچنان ادامه دارد و آن نسبت و کم 
و کیف امتیازات پایاپای است؛ برداشتن تحریم‏ها در برابر آنچه ایران 
باید بپردازد هم زمان‏بر و هم درهم‏تنیده اســت و هم تحریم‏ها صرفاً 
هسته‏ای نیستند ]حکایت همچنان باقی‏است[. به عبارتی، یادآور 
نقد در برابر نسیه اســت که ایران تجربیات تلخی از آن دارد. به بیان 
دقیق‏تر، ایران اگر بخواهد بر سر دال مرکزی یعنی غنی‏سازی به یک 
نقطه تعادل برسد، این نقطه باید مستقیماً با آمریکا تعریف شود. اما 
برای دوام آن نقطه، باید اروپا را نگران نکرد، اسرائیل را تحریک نکرد، 
چین را نگران نســاخت و روســیه را نیز در حاشــیه باقی نگذاشت و 
آژانــس را نیز همراه کرد. در این معادله چندضلعی و پیچیده، توافق 
اگر هم ممکن باشد، به‏جای راه‏حل نهایی، بیشتر شبیه تعادل ناپایدار 
متغیرهاست؛ تعادلی که فقط با دقت، عقلانیت و شناخت موقعیت 
قدرت‏ها، می‏تواند موقتاً حفظ و تدریجی گسترده شود. بااین‏حال، 
باید تأکید کرد که هر تحلیلی، ازجمله آنچه در این متن عرضه شد، 
مبتنی بر داده‏های در دسترس تا این لحظه است. از منظر استنباط 
بیزی، تحلیل‏ها باید همواره به‏مثابه برآوردهایی مشــروط بر شواهد 
موجود فهمیده شوند؛ و نه احکام قطعی. در نتیجه، ورود هر داده تازه 
و قابل‏اتکاء، به‏ویژه از جانب آژانس، آمریکا یا بازیگران کلیدی منطقه، 
پاسخ مکتوب ایران به پروپوزال آمریکا و غیره می‏تواند توزیع احتمالات 

و مفروضات تحلیلی را دگرگون سازد.

در چارچــوب نظریه‏هــای روابط بین‏الملــل - چــه در رویکردهای 
واقع‏گرایانه مبتنی بر قدرت و منافع، و چه در نظریه‏های نهادگرا که بر 
نقش قواعد و ساختارهای بین‏المللی تأکید دارند - همواره یک اصل 
پایدار وجود دارد: بازیگری که خود ذی‏نفع در حفظ یا تغییر وضعیت 
موجود است، نمی‏تواند میانجی بی‏طرف تلقی شود. مشارکت روسیه 
در مذاکرات هسته‏ای ایران و آمریکا را باید در پرتو همین اصل تحلیل 
کرد. ســخن از اضافه شــدن مســکو به عنوان »میانجی احتمالی« 
در مذاکرات ایران و آمریکا، بیش از آنکه از ســر خیرخواهی یا تلاش 
برای حل بحران باشد، تلاشی است برای مدیریت مزمن آن. چراکه 
به‏زعم روس‏ها، هر میزان نزدیکی میان تهران و واشنگتن، به معنای 
کاهش نقش روسیه در سیاست خارجی و معادلات منطقه‏ای ایران 
است. برجام ۲۰۱۵ نیز چنین تجربه‏ای برای کرملین رقم زد: مسکو 
در تنظیم آن نقش مختصر و مختل‏کننده‏ای داشت، اما نتوانست از 

انعقاد آن ممانعت بورزد؛ با توسل به همان نگاه راهبردی.
در دل ایــن نزاع، دال مرکزی گفتمان متعارض هســته‏ای ایران 
و آمریکا؛ یعنی »غنی‏سازی اورانیوم« نه‏فقط یک فعالیت فنی بلکه 
یک نماد سیاسی/هویتی است. برای ایران، غنی‏سازی حق مسلم 
و مولفــه‏ای از حاکمیت ملی و در سلســله تعارضــات با غرب حکمِ 
خاکریز نخست را دارد ]جمهوری اسلامی در یک نگاه ادراکی مسائل 
را دومینویی می‏بیند؛ یعنی تا کوزه چشــم حریصان پر نشود، قانع 
نخواهند شد. به غلط یا درست فرجام لیبی و عراق در برابر چشمانش 
سوســو می‏زند؛ ازاین‏رو، دست شستن از نفسِ غنی‏سازی را باخت 

مطلق می‏انگارد[.
برای آمریکا، نیز غنی‏سازی نقطه‏ای بحرانی و بازگشت‏ناپذیر است 
که ممکن است در آینده، بستر حرکت به‏سمت توانمندی تسلیحاتی 
شود. به‏علاوه، پذیرش آن هیچ کارت امتیازی برای ترامپی که برجام 
را پاره کرد، به ارمغان نمی‏آورد. اینجاست که تضاد راهبردی میان دو 
منطق امنیتی عود می‏‏کند؛ یک‏سو، مبتنی بر حق حاکمیت، پرستیژ 
ملی و تا حد بالایی بازدارندگی و سوی دیگر، بر کنترل پیش‏دستانه 

تهدیدات آینده و برگ‏برنده‏ای برای ویراژهای ژورنالیستی.
در این بستر، اروپا نقش مکمل دارد؛ اما نه تعیین‏کننده. اتحادیه 
اروپا، هرچند از حیث دیپلماتیک بیرون بازی است، ولی ابزار اصلی 
آن در بازی هسته‏ای، اهرم بازگشت‏پذیری تحریم‏هاست. مکانیسم 
»اســنپ‏بک«، که به اروپا قدرت فعال‏ســازی قطعنامه‏های پیشین 
شــورای امنیت را می‏دهد، عملًا به ابزاری سیاســی بدل شده تا در 
پشت لبخندهای دیپلماتیک، شمشیر داموکلس را آویزان نگه دارد. 
در همیــن چارچوب، گزارش اخیر رافائل گروســی، مدیرکل آژانس 
بین‏المللــی انرژی اتمی، که در آن به ادامه برخی عدم شــفافیت‏ها 
و موانع همکاری فنی از ســوی ایران اشاره شده، زمینه‏ساز احتمال 
صدور قطعنامه‏ای جدید علیه تهران در شــورای حکام شــده است. 
هرچند این قطعنامه‏ها الزام‏آور نیستند، اما همواره زمینه‏چین اعمال 
فشارهای سیاسی و اجماع‏سازی‏های بعدی بوده‏اند. اروپا، با تکیه بر 
این گزارش‏ها، می‏کوشد فشار فنی-حقوقی را جایگزین هزینه‏های 
تقابل مســتقیم کند و مسیر گفت‏وگو را در عین تهدید، باز نگه دارد. 
به‏ بیان دقیق‏تر، آژانس به‏مثابه ابزار فنی، وارد بازی سیاســی شده و 
جایگاه آن در ساختار قدرت، تابعی از معادلات بزرگ‏تر میان غرب و 
ایران است. در این میان، اسرائیل به‏عنوان متغیر مزاحم و مداخله‏گر، 
نه‏فقط با توافق، بلکه با موجودیت هسته‏ای ایران مخالفت می‏کند؛ 
چه در حالت صلح‏آمیز، چه در ساحت نمادین آن. تل‏آویو، با عملیات 

معادله‏ای با مجهولات متحرک
روایت چندضلعی از دیپلماسی هسته‏ای ایران

دکتری علوم‏سیاسی
سیدقائم موسوی


